
روز دهــم مهرماه ساعت نه 
و نیم، شــب عــراق بــا خمسه 
خمسه که پنج تا پنج تا شلیک 
ــد  ــابـ ــه دریـ ــدرســ ــد، مــ مــــی شــ
رسایی را هــدف قــرار داد. در 
این حادثه، شش نفر شهید 
و هشت نفر مجروح شدند. 
این ها همان هایی بودند که 
دیروز پای جهان آرا و خرمشهر 
ایستادند. به استناد اخباری 
که روزهای بعد به دست مان 
رســیــد، گــرای مــدرســه توسط 
نفوذی ها به عراق داده شده 
ــاران مــدرســه،  ــمــب ــود. در ب ــ ب
چند تــرکــش بــه کمر و ســر و 
پــای مــن اصــابــت کــرد کــه به 
مسجد جامع محل مــداوای 
مجروحین انتقال داده شدم. 
اولـــیـــن کــســی کـــه بـــه دیــدنــم 
آمــد، جهان آرا بود که پس از 
بــازدیــد از مــدرســه، خــودش 
را بــه مــســجــد رســـانـــده بــود. 
زمانی که او آمد، خواهرهای 
پرستار در حــال دوختن پای 
من بــودنــد. یک دکتر هندی 
ــا حـــضـــور داشــــت.  ــ هـــم آن جـ
جــهــان آرا مــرا بغل گرفت و با 
بغض گفت: »علی حسینی 
شهید شــد! تقی محسنی فر 
شهید شـــد! ایــنــا بــه بهشت 
رفتند. رفتند به امام حسین 
پیوستند. مــا بــایــد مقاومت 
کنیم و نــذاریــم شهر سقوط 
کنه. باید کــاری کنیم که دل 
امام شاد بشه. اگر هم شهر 
سقوط کــرد، ولــی ایمان مون 
نباید سقوط بکنه. ما در راه 
ــد صــبــر و مــقــاومــت  ــای خـــدا ب

کنیم.« 

نهم مهرماه، ساعت چهار و نیم بعدازظهر با بچه ها 
در مدرسه دریابد رسایی، حوالی خیابان چهل متری 
ــة الله خــامــنــه ای فعلی( بــودیــم کــه جـــهـــان آرا وارد  ــ )آی
مدرسه شد. او ابتدا با بچه ها حال و احوال و بگو و بخند 
کــرد. بعد به ما دلـــداری داد و گفت: »مــن امیدی به 
خرمشهر نــدارم. خرمشهر داره از دست می ره. از این 
لحظه به بعد من دیگه به هیچ کدوم شما فرماندهی 
نمی کنم. این جا کربلاست. هر ساعت ما داریم این جا 
کربلا رو می بینیم. هر کدوم تون که می خواید، برید 
و خودتونو و خونواده هاتون رو نجات بدید. مطمئن 

باشید من به کسی نمی گم ترسیدید یا برُیدید! اگر هم 
زنده موندم، هیچ جا نمی نویسم که شماها فرار کردید 
و اسلحه تونو انداختید زمین و رفتید. تا همین جا هم 
خیلی زحمت کشیدید. کــاری کردید که هیچ کس از 
پسَِش برنمی اومد. این رو هم بگم که من می مونم.« 
این جای صحبت که رسید، بچه ها همه داشتند گریه 
مــی کــردنــد. هیچ کــس از جایش تکان نــخــورد و همه 
ماندند. یکی از بچه ها بلند شد و گفت: »بــر جمال 
محمد صلوات!« و نوای »اللهم صل علی محمد و آل 

محمد و عجل فرجهم« فضا را پر کرد. 

سیدعباس بحرالعلوم

همایون سلطانی فر

فشار عراق هر روز و هر لحظه بیشتر می شد. خرمشهر تقریباً خالی از سکنه و تعداد زیادی شهید 
شده بودند. پاسدارهایی که در شهر حضور داشتند، تقریباً ناامید شده و به این نتیجه رسیده بودند 
در این شرایط که هیچ کمکی به خرمشهر نمی شود، مقاومت جواب نخواهد داد و خرمشهر را از 
دست رفته می دانستند. جهان آرا آرام و قرار نداشت ودائم به مقر بچه ها سرکشی می کرد. هر جا 
هم می رفت، می گفت: »بچه ها! اگه شهر سقوط کنه، ما پسش می گیریم، ولی مواظب باشید 

ایمان تون سقوط نکنه.« که این جمله را باید در تاریخ با آب طلا نوشت.

حسن آذری نیا
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